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پرسش و پاسخ

ویژگی های برادران شایسته
در سخنان معصومین)ع( خصوصیاتی برای برادران شایسته تبیین 
شده که اهم آنها عبارتند از: 1- ظاهر و باطنش یک باشد 2- بدی و 
خوبی تو را از آن خود بداند 3- از هیچ کمکی کوتاهی نکند 4- در 
ســختی ها تنهایت نگذارد 5- اگر سه بار عصبانی شد، سخن زشت 
نگوید 6- همچنین باوفا، باتدبیر، باحیا، خوش خلق و آزاده باشد.)1(

____________
1- بحارالانوار، ج74، ص173 و 175

مفهوم عدل الهی
عدالــت در مفهوم وســیعش عبارت اســت از دادن صاحبان 
استحقاق بدون هیچ تبعیضی میان آنها. اگر حق هیچ صاحب حقی 
ادا نشود برخلاف عدالت است. همچنان که اگر تبعیض شده و حق 
بعضی داده شود و حق بعضی دیگر داده نشود باز برخلاف عدالت 
اســت... نبابراین عدل الهی به این معنا است که موجودات جهان 
هرکدام در درجه ای از هستی و در درجه ای از قابلیت فیض گیری 
از خداوندند. از طرف خداوند نسبت به هیچ موجودی تا آن اندازه 

که امکان و قابلیت دارد، از فیض دریغ نمی شود.)1(
____________

1- رستاخیز، شهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، ج40، ص42

میزان تاثیرگذاری رفتار حاکمان بر مردم
قال الامام علــی)ع(: »قلوب الرعیه خزائن راعیها، فما 

اودعها من عدل او جور وجده«.
امــام علی)ع( فرمــود: دل های مردم مخــزن رفتار حاکمان 
اســت، پس آنچه از عدالت و یا ظلــم در آنها بگذارند، همان را 

خواهند دید.)1(
____________

1- غررالحکم، ج4، ص521، ح6825

ابعاد عدل و قسط )۱(
پرسش:

قســط و عدل چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند و ابعاد هر 
یک را در زندگی به طور شفاف براساس آموزه های وحیانی 

توضیح دهید؟ 
پاسخ:

جایگاه عدل و قسط در قرآن
عدل و قســط که در برابر ظلم و جور به کار می روند، از مســایل 
مهم حیاتی است که قرآن کریم روی آنها زیاد تاکید کرده است، تا 
آنجا که واژه عدل با تمام مشــتقات خود در قرآن 27 بار، واژه قسط 
به صورت های گوناگون 23 بار وارد شــده است، و در نتیجه در هر 
موردی که محور ســخن، عدل و قسط جامعه انسانی باشد به لزوم 
رعایت عدل و گسترش قسط فرمان می دهد، و از هر نوع انحراف از 

مسیر عدالت باز می دارد.
مفهوم قسط در قرآن

در قرآن کریم قســط به دو صورت وارد شده است. گاهی همراه 
با لفظ عدالت و گاهی به صــورت تنها از مواردی که همراه با عدل 
وارد شده است، این آیه شریفه است که می فرماید: »فاصلحوا بینهما 
بالعدل و اقسطوا، ان الله یحب المقسطین« میان دو گروه متخاصم 
براســاس عدالت صلح و ســازش برقرار کنید، و قسط را پیشه خود 
ســازید، خدا گروه قســط پیشه را دوســت می دارد. )حجرات- 9( 
همچنین پیامبر گرامی)ص( درباره آخرین پیشــوای شیعه حضرت 
مهدی)عج( می فرماید: »فیملأ الارض قسطاً وعدلاً کما ملأت ظلماً 
وجوراً« امام مهدی)ع( زمین را که پر از ظلم و جور است، پر از قسط 

و عدل خواهد کرد. )منتخب الاثر، آیه الله صافی)ره(، ص 147(
گاهی تصور می شود که قسط و عدل دو لفظ مترادف و برای تفهیم 
معنای واحدی وارد شــده اند، همان گونه که ظلم و جور نیز معنای 
واحدی دارند و برای تأکید آورده شده اند. ولی با توجه به آیات قرآن 
و احادیث اسلامی و ســخنان اصحاب زبان و ادبیات عرب می توان 
گفت: هر موقع لفظ قسط در کنار لفظ عدل وارد شود، مقصود از آن 
قسط اقتصادی است. به اصطلاح عدالت در حقوق و اموال است و اگر 
نگوییم که این مطلب به صورت قانون کلی است، می توان گفت که 
غالباً چنین است. ابن منظور می گوید: پیامبر گرامی)ص( می فرماید: 
»اذاحکموا عدلوا و اذا اقسموا اقسطوا« هر موقع داوری کنند عدالت 
می ورزند و هر موقع قســمت کنند، نصیب هر فردی را طبق عدالت 
می پردازند. )لسان العرب، ذیل ماده قسط( موید این مطلب جمله ای 
است که ابو هلال عسکری در کتاب »الفروق« می گوید: قسط، حصه 
و نصیبی است که در تقسیم آن عدالت رعایت شده باشد. )الفروق، 
ذیل ماده قســط( خلاصه لفظ قسط بســان ماده تقسیط به معنی 
تسهیم یعنی سهم و نصیب بندی است، مشروط به اینکه در تعیین 
حصه، عدالت رعایت شود. بنابراین هر موقع این دو لفظ کنار هم وارد 
شوند، مقصود از قسط دائماً یا غالباً همان عدل اقتصادی یعنی عدل 
در اموال و حقوق خواهد بود. اما در مورد حالت دوم یعنی به کارگیری 
لفظ قســط تنها برخی مدعی هستند که قسط در قرآن و اسلام در 
تمام حالات به معنی قســط اقتصادی است، و تمام پیامبران برای 

ایجاد چنین هدفی برگزیده شده اند.
مثلًا در آیات مربوط به ادای حق کیل و وزن، کلمه قســط به کار 
رفته نه کلمه عدل »واوفوا الکیل و المیزان بالقسط« پیمانه و وزن را 
با رعایت عدالت بپردازید)انعام- 158( حضرت شعیب وقتی قوم خود 
را به عدالت اقتصادی دعوت می کند، لفظ قســط را به کار می برد و 
می فرماید: و یا قوم! اوفوا الکیل و المیزان بالقسط« ای قوم من! حق 
پیمانه و وزن را با عدالت ادا نمایید.)هود-85( قرآن در دســتورهای 
کلی خود راجع به اقامه عدل در داد و ســتد، کلمه قســط را به کار 
می برد و می فرماید: »واقیموا الوزن بالقسط و لاتخسروا المیزان« حق 
وزن را به عدالت ادا کنید، و کم مفروشید. )الرحمن- 9( بنابراین لفظ 
قسط مجرد از لفظ عدل در آیات دیگر نیز در عدل اقتصادی به کار 
رفته اســت، و جمع بندی و نتیجه گیری بحث این است که قسط در 
قرآن همان عدالت اقتصادی اســت، خواه با لفظ عدالت همراه باشد 
یا نباشد. امام علی)ع( هم لفظ قسط را در نصیب و حصه مقرون به 
عدالت به کار برده است، آن هم گاهی با لفظ عدالت و گاهی مجرد از 
آن مانند: »وقام بالقسط فی خلقه و عدل علیهم فی حکمه« او درباره 
مخلوق های خود به قسط قیام کرد، و در داوری عدل را پایه آن قرار 
داد.)نهج البلاغه- خطبه 183( اگر مقصود از »فی خلقه« در ســخن 
امام؛ انسان ها باشــند، مقصود از قسط در خلق همان امر به عدالت 
اقتصادی در جامعه خواهد بود، و گاهی امام تنها لفظ قسط را به کار 

می برد و از آن سهم و نصیب عادلانه را اراده می کند.
)ادامه دارد(

اندیشه  در  و جامعه اي  هر شــخص 
پیروزي اســت. در حقیقت دستیابي به 
موفقیت ها و امید بــه پیروزي ها ، موتور 
محــرك حركت هاســت و شــادابي و 
 شــور زندگي از این امیــد بر مي خیزد. 
شکســت و ناكامي ها تلخ است و كسي 
بسادگي حاضر نیست تن به شکست دهد، 
زیرا شکست ها و ناكامي به معناي از دست 
رفتن هدف و یا تاخیر زماني رسیدن به 
آن است. تنها زماني شکست ها به یک امر 
مثبت تبدیل مي شود كه از آن ، درس و پند 
گرفت و با شناسایي علل و عوامل ناكامي، 
بــه تصحیح و اصلاح روش هــا و یا امور 
دخیل دیگر اقدام كرد. بنابراین نمی توان 
شکست را به عنوان امر مثبت و سازنده 
معرفي كــرد مگر آنکه به درس آموزي از 
آن توجه داشت. بر این اساس اگر كسي 
با شکست مواجه شود و به تحلیل علل و 
عوامل شکست و ناكامي نپردازد، مي توان 
گفت كه در مسیر سقوط قرار گرفته است؛ 
زیرا شکست در هر حال به معناي از میان 
رفتن فرصت ها و ظرفیت هاي بسیاري است 
كه گاه هرگز تکرار نمی شود. پس نمی توان 
خود را با این مطلب گول زد كه شکست 
مقدمه پیروزي اســت؛ زیرا شکست ها 
تفاوت هاي ماهوي و معنایي بسیار دارند 
و در برخي از حالات اصولا هرگز پیروزي 
تحقق نخواهد یافت و فرصتي براي جبران 
نیست. این گونه است كه قرآن ، به مسائل 
به شکلي توجه مي دهد تا انسان ها قدر 
فرصت ها و ظرفیت ها را بدانند و بسادگي 

تن به شکست ندهند.
یکي از شکست هاي مهم براي جامعه، 
چیرگي دشمن است؛ زیرا با چیرگي دشمن 
بسیاري از فرصت ها و ظرفیت هاي جامعه 
از میان مي رود و حتي مي توان گفت نسل 
یا نسل هایي، از دستیابي به موفقیت ها و 
كمالات بسیار باز مي مانند. نویسنده در 
به بررسي آیات قرآن در باره  این مطلب 
مسئله نقش شکست ها در زندگي انسان 
پرداخته و بر آن است تا ضمن بیان نقش 
آن در زندگي، عوامل چیرگي دشــمن را 

توضیح دهد.
***

اميد به پيروزي، عامل حركت
انســان ها موجوداتي هســتند که با امید، 
زنده انــد و همه حرکت ها و نشاطشــان از آن 
سرچشمه مي گیرد. اگر کسي امیدي به زندگي 
و بقاي آن در لحظات دیگر نداشته باشد، هرگز 

تلقي افراد از عبادت یکسان نیست ، متفاوت است. از نظر برخي افراد عبادت نوعي معامله 
و معارفه و مبادله کار و مزد است . کار فروشي و مزدبگیري است . همان طور که یک کارگر، 
روزانه نیروي کار خود را براي یک کارفرما مصرف مي کند و مزد مي گیرد ، عابد نیز براي 
خدا زحمت مي کشد و خم و راست مي شود و طبعا مزدي طلب مي کند که البته آن مزد در 
جهان دیگر به او داده خواهد شد .... از نظر این گونه افراد تاروپود عبادت همین اعمال بدني 
و حرکات محسوس ظاهري است که به وسیله زبان و سایر اعضای بدن صورت مي گیرد. این 
یک نوع تلقي است از عبادت که البته عامیانه و جاهلانه است و به تعبیر بوعلي درنمط نهم 

اشارات، خدانشناسانه است و تنها از مردم عامي و قاصر پذیرفته است. 
تلقي دیگر از عبادت تلقي عارفانه است .... برحسب این تلقي، عبادت نردبان قرب است، 
معراج انسان است، تعالي رواني است ، پرواز روح است به سوي کانون نامرئي هستي، پرورش 
اســتعدادهاي روحي و ورزش نیروهاي ملکوتي انساني اســت، پیروزي روح بر بدن است، 
عالي ترین عکس العمل سپاسگزارانه انسان است از پدید آورنده خلقت، اظهار شیفتگي و عشق 

انسان است به کامل مطلق و جمیل علي الاطلاق  و بالاخره سلوک و سیر الي الله است . 
برحســب این تلقي ، عبادت پیکري دارد و روحــي ، ظاهري دارد و معني اي، آنچه به 
وســیله زبان و ســایر اعضای بدن انجام مي شود، پیکره و قالب و ظاهر عبادت است ، روح و 
معني عبادت چیز دیگر است. روح عبادت وابستگي کامل دارد به مفهومي که عابد از عبادت 
دارد و به نوع تلقي او از عبادت و به انگیزه اي که او را به عبادت برانگیخته است و به بهره و 
حظي که از عبادت عملا مي برد و اینکه عبادت تا چه اندازه سلوک الي الله و گام برداشتن 

در بساط قرب باشد. 
* استاد مطهری، مجموعه آثار ، ج16،  ص  414 

عبادت عاميانه و عبادت عارفانه

فرد باهوش و نکته سنجي از امیرالمؤمنین علي)ع( سؤال مي کند: العدل افضل ام الجود؟ آیا 
عدالت شریف تر و بالاتر است یا بخشندگي؟ 

مورد سؤال دو خصیصه انساني است ، بشر همواره از ستم، گریزان بوده است و همواره احسان و 
نیکي دیگري را که بدون چشمداشت پاداش انجام مي داده ، مورد تحسین و ستایش قرارداده است. 
پاسخ پرسش بالا خیلي آسان به نظر مي رسد. جود و بخشندگي از عدالت بالاتر است ، زیرا 
عدالت رعایت حقوق دیگران و تجاوز نکردن به حدود و حقوق آنهاست. اما جود این است که 

آدمي با دست خود حقوق مسلم خود را نثار غیر مي کند.
 آن کــه عدالــت مي کند به حقوق دیگران تجاوز نمی کنــد و یا حافظ حقوق دیگران 
است ، از تجاوز و متجاوزان؛ اما آن که جود مي کند ، فداکاري مي نماید و حق مسلم خود را 
به دیگري تفویض مي کند، پس جود بالاتر اســت. واقعا هم اگر تنها با معیارهاي اخلاقي و 
فردي بسنجیم مطلب از این قراراست. یعني جود بیش از عدالت معرف و نشانه کمال نفس 

و رقاء روح انسان است اما....
...علي)ع( برعکس نظر بالا جواب مي دهد، علي)ع( به دو دلیل مي گوید عدل از جود بالاتر است. 
یکي اینکه: » العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها«؛ یعني عدل جریان ها را در 
مجراي طبیعي خود قرار مي دهد. اما جود جریان ها را از مجراي طبیعي خود خارج مي سازد.«...
دیگر اینکه: » العدل سائس عام و الجود عارض خاص«؛ عدالت قانوني است عام و مدیر و مدبري 
است کلي و شامل ، که همه اجتماع را در برمي گیرد..... اما جود و بخشش یک حالت استثنایي 

و غیرکلي است که نمی شود رویش حساب کرد....
علي)ع( آنگاه نتیجه گرفت: »فالعدل اشرفها و افضلها«؛ پس از بیان عدالت و وجود، آن که 

اشرف و افضل است ، عدالت است. )نهج البلاغه - حکمت 437( 
* استاد مطهری، سیري در نهج البلاغه ، صص 112و 111

عدالت بهتر است یا جود و بخشندگي؟ 

بارها در دریا دیده شده است كه شخص با آرامش در حال 
شناست و هیچ مشکلي ندارد، ولي همین كه به هر علتي ترس 
در دلش پدید آمد، دست و پاي خود را گم مي كند و عضله ها 
 و ماهیچه ها به شدت منقبض شده و از حركت مي افتد و قفل 

مي كند، در نتیجه ترس موجب مرگ شناگر مي شود.

صبر در معاصی منشأ تقوای نفس و صبر در طاعت خاستگاه 
انس با حق و صبر در مصیبت خاستگاه رضا به قضای الهی 
اســت. بنابراین، صبر یکی از مهم تریــن تجلیات ایمان 
 شخص است؛ در روایات ، صبر نســبت به ایمان به منزله 
ســر به تن معرفی شده است، تا جایی كه اگر سر برود تن 
نیز برود. پس اگر صبر برود ایمان نیز برود و كسی كه صبر 

ندارد ایمان نیز ندارد.

خداوند هر گونه اختلاف و عدم هماهنگي و انسجام میان 
بخش هــاي مختلف جامعه را عاملي مهم در شکســت ها 
معرفــي مي كند و در آیه 152 ســوره آل عمران و آیات 
45 و 46 ســوره انفال تبیین مي كند كه چگونه اختلاف و 
نزاع موجب مي شــود تا توانمندي ها و ظرفیت ها به جاي 
جهت گیري به سوي هدف واحد و یگانه، در مناطق مختلف 
به كارگرفته شــود و یا حتي در مقابــل هم قرار گرفته و 

موجب تضعیف و سستي شود.

 بر اساس روایات متواتر، در آخرالزمان امور به گونه ای است 
كه صبر در معصیت لازم است؛ زیرا افزایش گناه و معصیت 
چنان است كه دینداری را سخت می كند و كسی كه در آن 
زمانه صبر كند، پیروز میدان صبر است. در شرایط سخت 
آخر الزمانی جز با صبر نمی توان دین نگه داشت و دینداران 
لازم اســت تا صبر را ملکه خویش سازند تا از معصیت ها و 

مصیبت های آخرالزمانی پیش از ظهور برهند.

 اینکه گفته اند ترس برادر مرگ است، به این معناست كه هر جا 
ترس وارد شد در همان جا مرگ نیز حضور خود را رسما اعلام 
مي كند. ملت ها و جوامعي كه در برابر دشمن دچار ترس و هراس 
شوند، به سادگي قدرت تصمیم گیري و مدیریت عمل را از دست 
مي دهند و رفتارهایشــان از حالت تعادل و عادي خارج شده و 
به سوي رفتارهاي نادرست و نابخردانه سوق مي یابد. این گونه 
است كه دشمن با بهره گیري از حالت ترس و خوف یورش آورده 

و به سادگي صفوف را در هم مي شکند و چیره مي شود.

اظهار جزع به نزد پروردگار 
هیچ منافاتی با صبر ندارد 
بلکه آنچه نادرست و ناروا 
نزد  فزع  و  اســت، جزع 
 خلق و شــکایت خالق به 

خلق بردن است.

حقيقت صبر و سه گانه آن
برخی گفته انــد: صبر نگهداری و حفظ نفس از 
بیتابی و جزع هنگام نزول ناخوشی است؛ برخی دیگر 
نیز چون خواجه عبدالله انصاری در»منازل السائرین« 
صبر را نگهداشــت نفس از شکایت بر جزع مستور و 

نهان دانسته است.
بر اساس این تعاریف، صبر از مقامات متوسطین از 
مؤمنین است نه مقامات اولیای الهی و معصومین)ع(.؛ 
زیرا کســی که بلیات و مصیبت های الهی بر نفس را 
ناخوش می شــمارد و از آن جــزع باطنی دارد، دارای 
معرفتی ناقص و ایمانی سســت و ضعیف است؛ زیرا 
اولیای الهی می دانند که »هر چه از دوســت رســد 
نیکوســت« وهمه آنها از خــدای علیم حکیم و غنی 
حمید و عزیز رحیم اســت که جــز خیر بندگان در 
سایه رحمت نخواهد که برای آن ایشان را خلق کرده 

است.)هود، آیه 119(
 از همیــن رو اولیــا و اهل ولایــت الهی در مقام 
رضــا به قضا و تســلیم محــض هســتند و در اوج 
مصیبت هایی چون مصیبت عظیم کربلا باور دارند که 
»ما رایت الا جمیلا؛ جز زیبایی ندیدم.« بنابراین، صبر 
مؤمن در هنگام مواجهه با معصیت یا صبر بر طاعت یا 
هنگام مصیبت با همه ارزشی که دارد، بیانگر نقصان 
معرفت و ضعف ایمان به اسرار عبادات و صور معاصی و 
طاعات و مصیبت ها است؛ زیرا اگر کسی حقیقت عبادت 
را بفهمد و صورت های برزخی آن را ببیند، دیگر صبر 
بر طاعت و عبادت برایش معنایی ندارد، بلکه عبادت و 
طاعت را با لذت دست کم همین صورت های برزخی 
آن به جا می آورد و اگر در مراتب عالی تر باشــد، لذتی 
که از عبادت می برد و آن را معاشقه با محبوب می بیند، 

نسبتِ صبر و ایمان
فرشته محیطی

عوامل چيرگي دشمن از منظر قرآن 
 منصور حسینی

فعالیت و تلاشي نمی کند.این امید است که وي 
را به حرکت و تلاش وا مي دارد.

هر حرکتي در انســان براي دســتیابي به 
هدفــي انجام مي گیرد. هــدف به عنوان علت 
غایي حرکت انساني موجب مي شود تا زندگي 
معنا و مفهوم دیگري به خود بگیرد. اهداف به 
 شــکل اهداف ابتدائی و میاني و غایي تعریف 
مي شوند؛ این گونه اســت که با دستیابي به 
اهداف ابتدایــي ، همین هدف به عنوان ابزار و 

وســیله اي براي تحقق به اهداف میاني به کار 
مي رود و پس از دســتیابي بــه اهداف میاني، 
اهداف میاني نیز به عنوان عامل مقتضي و ابزاري 
عمل مي کند تا اهداف غایي و نهایي تحقق یابد. 
هر کسي مي کوشد تا به اهداف غایي خویش 
دســت یابد و آرزوهایي را که به عنوان اهداف 
غایي تعریف کرده به دست آورد. رسیدن به هر 
یک از این اهداف و آرزوها، به معناي رســیدن 
به موفقیت و پیروزي اســت. بنابراین مي توان 
گفت که امید به پیروزي و موفقیت و دستیابي 
به اهداف است که به عنوان عامل حرکت ها و 
فعالیت هاي انساني، خود را در زندگي بشر نشان 
مي دهد. لذا هر شکســتي ،به معناي از دست 

رفتن هدف و یا دور شدن از آن است.
در این میان برخي از شکست ها ، در زندگي 
انسان سخت تر است، زیرا شرایط جبران آن نیز 
بســیار دشوارتر مي باشد و ممکن است آدمي 
هرگز به موفقیــت و پیروزي که در انتظار آن 
بوده دست نیابد و یا به آن شکل براي او تحقق 
پیدا نکند. در برخي از شکست ها ، نه تنها آدمي 
تــوان و ظرفیت و فرصت خویش را از دســت 
مي دهد بلکه شکست ممکن است عامل چیرگي 
دشمني شود که خود به عنوان یک مانع جدي 
در برابر پیروزي ها و موفقیت هاي آینده او عمل 
مي کند. از این رو نمی توان از مســئله شکست 
بسادگي گذشت و آن را مسئله اي ساده ارزیابي 

و تحلیل کرد.
بر این اســاس براي دستیابي به موفقیت 
و پیروزي باید همه علل و عوامل شناســایي و 
راه هاي چیرگي دشمن را بست تا امکان آن را 
نیابد که بر شخص یا جامعه چیره شود و او را از 

موفقیت ها و پیروزي هاي آینده باز دارد.

لزوم شناسایي علل و عوامل شكست
چنانکه گفته شد برخي از شکست ها مانع 
جدي در برابر انســان و جامعه اســت، زیرا به 
سبب این شکست ها، عوامل بازدارنده و موانعي 
در برابر جامعه و شخص پدید مي آید که اجازه 
موفقیت و پیروزي را به آنها نمی دهد و آنان را 
از دستیابي به بسیاری از موفقیت ها و مقامات و 

ترقیات باز مي دارد. 

از جمله این شکست ها مي توان به شکست 
در برابر دشمنان اشاره کرد که موجب غلبه و 

چیرگي دشمنان مي شود. 
خداونــد در باره علل و عوامل شکســت ها 
مسائل چندي را مطرح کرده است که در اینجا 

به برخي از آ نها می پردازیم.
1. اختلاف: بي گمان آنچه موجب پیروزي 
و موفقیت هر شخص و جامعه اي است، اتحاد، 
انسجام و وحدت همه بخش هاست، زیرا در این 

صورت است که تمامي ظرفیت ها براي دستیابي 
به هدف به کار گرفته مي شود. 

در هر انســاني اگر انسجامي میان روح و 
جسم وجود نداشته باشد و ذهن و روح شخص 
به چیز دیگري مشغول باشد، امید رسیدن به 
موفقیت بسیار کاهش مي یابد. در جامعه نیز 
این گونه است، زیرا هماهنگي و همراهي همه 
بخش هاي اجتماع است که ظرفیت بالایي را 
تولید مي کند و به جامعه امکان این را مي دهد 
تا بتواند به پیروزي برســد و در برابر دشمن 
ایســتادگي کند.  خداوند هر گونه اختلاف و 
عدم هماهنگي و انســجام میان بخش هاي 
مختلف جامعه را عاملي مهم در شکســت ها 
معرفي مي کند و در آیه 152 سوره آل عمران 
و آیات 45 و 46 ســوره انفال تبیین مي کند 
که چگونه اختلاف و نزاع موجب مي شــود تا 
توانمندي ها و ظرفیت ها به جاي جهت گیري 
به سوي هدف واحد و یگانه، اصولا در مناطق 
مختلف به کارگرفته شود و یا حتي در مقابل 
هم قرار گرفته و موجب تضعیف و سســتي 
شــود؛ زیرا جامعه اي که طبقات و قشرهاي 
آن بــا هم اختلاف دارند به جاي آن که همه 
توان و ظرفیت دروني خویش را براي تحقق 
اهداف جامعه به کار گیرند، صرف دفع طرف 
مقابل کرده و در اندیشــه پیروزي بر بخش 

دیگر اجتماع مي شود. 
این گونه اســت که جامعــه به جاي آنکه 
به هدف خود دســت یابد ، هزینه هاي بسیاري 
را صرف مي کند و نه تنها چیزي را به دســت 

نمی آورد بلکه امکانات بســیاري را بي جهت 
هزینه مي کند.

2. غرور: از علل و عوامل شکست غرور 
و اعتماد به نفس بیش از اندازه افراد جامعه 
است. خداوند در آیه 25 سوره توبه با اشاره به 
غرور مجاهدان به نیروي رزمي و توانایي هاي 
مادي و لجســتیکي خود تبیین مي کند که 
چگونه غرور و اعتماد به نفس مفرط موجب 
مي شــود تا از خدا و امدادهــاي غیبي اش 
غافل شــوند و در دام مکر و حیله دشــمن 
افتند. بسیاری از جوامع در آزمون هاي الهي 
شکســت مي خورند، زیرا فریب عده و عُده 
خــود را مي خورند و از اینکه از حیث نفرات 
و تجهیزات برتر مي باشند، رفتارهایي را در 
پیش مي گیرند که موجبات ضربه و شکست 
آنان را فراهم مي آورد؛ چون در این زمان از 
حالت هوشــیاري بیرون مي روند و به جاي 
آنکه مواظبــت و محافظت را افزایش دهند 
به سبب افزایش نفرات و تجهیزات پیشرفته 
و اعتماد به آن ، به غفلت دچار مي شــوند و 

ضربه مي خورند.
3. ترس و واهمه: از مهم ترین علت هاي 
شکســت ترس است؛ زیرا ترس واکنشي است 
که قدرت و توان شــخص و جامعــه را از وي 
مي گیرد و کارها را قفل مي کند. بارها در دریا 
دیده شــده است که شخص با آرامش در حال 
شناست و هیچ مشکلي ندارد، ولي همین که به 
هر علتي ترس در دلش پدید آمد، دست و پاي 
خود را گم مي کند و عضله ها و ماهیچه ها بشدت 

منقبض شده و از حرکت مي افتد و قفل مي کند. 
در نتیجه ترس موجب مرگ شناگر مي شود.

 اینکه گفته اند ترس برادر مرگ اســت، 
به این معناست که هر جا ترس وارد شد در 
همان جا مرگ نیز حضور خود را رسما اعلام 
مي کند. ملت ها و جوامعي که در برابر دشمن 
دچار ترس و هراس شــوند، بسادگي قدرت 
تصمیم گیــري و مدیریت عمل را از دســت 
مي دهند و رفتارهایشــان از حالت تعادل و 
عادي خارج شده و به سوي رفتارهاي نادرست 
و نابخردانه سوق مي یابد. این گونه است که 
دشــمن با بهره گیري از حالت ترس و خوف 
یورش آورده و به ســادگي صفوف را در هم 

مي شکند و چیره مي شود.
 اصولا جنگ رواني بر پایه ایجاد ترس بنیاد 
گذاشته شده است. این گونه است که در جنگ 
رواني، دشمن را با کمترین هزینه و امکانات از 
پا در مي آورند و آسیب ها و تلفات سنگیني را 
بر طــرف مقابل تحمیل مي کنند. خداوند در 
آیات 152 و 153 سوره آل عمران به این علت 
مهم شکست ها و چیرگي دشمن توجه مي دهد 
و خواهان هوشیاري و بیداري مؤمنان مي شود 
تا در دام جنگ رواني نیفتند و بسادگي از طریق 
 جنگ نرم شکســته نشوند و شکست نخورند. 
قرآن در آیاتي چون 5 و8 سوره انفال و 9 و 10 
سوره احزاب ترس را عامل اضطراب شدید در 
انســان مي داند که اجازه نمی دهد به درستي 
تصمیم گرفته و حرکتي استوار و محکم نشان 
دهد. این گونه است که حتي برخي از افراد به 
سبب ترس، از ورود به معرکه کارزار خودداري 
 مي کنند و پشت جبهه را نیز خالي مي گذارند

)بقــره آیه 249 و نســاء آیه 77 و احزب آیات 

16 و 19( در چنین حالتي شکست و چیرگي 
دشمن امري طبیعي و یک قانون تکویني است.

)آل عمران آیات 152 و153(
4. ضعف و سســتي: از دیگر علت هاي 
چیرگي دشمن ، وجود ضعف و سستي در میان 
نیروهاي خودي اســت. خداوند در آیاتي چون 
152سوره ال عمران و 43 و 45 و 46 سوره انفال 
سستي و ضعف را به عنوان یکي از علل و عوامل 

شکســت ها معرفي مي کند و خواهان افزایش 
قدرت و توان از طریق امید به پیروزي مي شود.  
بي گمان سستي وضعف نیز همانند ترس عامل 
روحي و معنوي اســت و باید با شناسایي علل 
و عوامــل ایجادي آن همچون تغییر نگرش ها 
و بینش هــا و نیز حذف عوامل تحریک کننده 
چون شایعات بي اساس و اتهامات و مانند آن 
بــه مقابله جدي با علل و عوامل ضعف و ترس 

در جامعه پرداخت.

5. نافرماني: خداوند در آیات 152 و 153 
سوره آل عمران ، در مقام تحلیل علل شکست ها 
و چیرگي دشمن بر جامعه اي ، به مسئله عصیان 
و نافرمانــي نیروهاي خودي اشــاره مي کند. 
بي گمــان هر گونه نافرمانــي کلي و یا جزیي 
مي تواند خللي مهم در میدان جنگ ایجاد کند 
و دشمن با رخنه از آن موضع و موقعیت ،افزون 
بر شکست جناحي موجب شود تا روحیه دیگر 
بخش ها و جناح ها نیز تضعیف شود. گزارش هاي 
تاریخي نشان مي دهد که چگونه نافرماني هاي 
کوچک شکست هاي بزرگي را بر جامعه تحمیل 
کــرده و حتي موجبات نابــودي امت و ملتي 
را فراهم آوردند. در جنگ احد تنها به ســبب 
نافرماني دسته اي کوچک از نگهبانان دره بود 
که دشمن از پشت سر به نیروهاي خودي حمله 
کرد و شکست ســنگیني را بر دولت اسلامي 

مدینه وارد ساخت.
6. دنیاطلبي: هر چند که آیه 152 سوره 
آل عمــران دنیا گرایي و جمــع آوري غنایم را 
زمینه ساز شکست در جهاد احد معرفي کرده 
اســت، ولي این عامل خود یکي از علل اصلی 

شکست ها به شمار می رود. 
براي کســاني که دنیا و مواهب آن اصالت 
مي یابد ، به طور طبیعي نسبت به مرگ ، ترس 
داشــته و یا نسبت به گردآوري ثروت حتي در 
میدان جنگ نیز علاقه نشان مي دهند و حاضرند 
براي به دست آوري آن حتي از محل استقرار 
جنگي خویش بیرون آیند و خود و دیگران را 
در خطــر اندازند. بنابرایــن مي توان گفت که 
دنیاطلبي که به سبب بینش و نگرش نادرست 
و باطلي شــکل گرفته خود یکي از مهم ترین 
علل نافرماني ها و ترس ها و مانند آن است که 

به عنوان عامل شکست ها معرفي شده است. 
از نظر قرآن اصولا کساني که آخرت طلب 
هستند )نساء آیه 77( و ایمان واقعي دارند )آل 
عمران آیات 172 و 175 و توبه آیه 13( و قیامت 
را باورداشته و بهشت را سعادت جاودانه خویش 
بر مي شمارند)بقره آیه 249( و بر خداوند توکل 
داشته و از غیر خدا هراس و ترسي ندارند)مائده 
آیه 23( و عشق و محبت خدا را در دل داشته و 
از محبت غیر خدا از جمله دنیا فارغند،)مائده آیه 
54( کساني هستند که هیچ گونه ترسی نسبت 
به دشمن نداشته و بي باکانه و شجاعانه به مقابله 
با آن بر مي خیزند و تن به شکست نمی دهند 

و چیرگي دشمن را به هیچ وجه نمی پذیرند.
اینها نمونه هایي از علت ها و عوامل شکست ها 
و چیرگي دشمنان است که در این آیات قرآن به 
آنها پرداخته شده است. خداوند براي دستیابي 
به پیروزي و موفقیت به جاي شکست و چیرگي 

دشــمن از مؤمنان و امت اسلام مي خواهد تا 
در کنار توســل و توکل بــه خداوند ، جهاد در 
راه خداونــد را اصل قرار دهند )مائده آیه 35( 
و جهاد را عامل رستگاري و خوشبختي دنیوي 
و اخروي خود بدانند)مائده آیه 35 ( تا جامعه ، 
هم از برکات پیروزي و موفقیت در دنیا استفاده 
کند و هم در آخرت از رشد و بالندگي حاصل 
شده بهره مند شده و پاداش هاي مضاعف و دو 

چنداني ببرد.

به طاعت می پردازد و تکلیف و سختی آن را نمی بیند؛ 
او جهــاد را تــرک نمی کند، زیرا دســت کم صورت 
جاودانه حیات طیبه را در آن می بیند یا فراتر معاشقه 
با محبوب را در میادین جهاد می یابد. همچنین کسی 
که صورت های برزخی معاصی و گناهان و زشتی های 
آن را می بینــد و می داند، صبر در این امور نیز برایش 
معنایی ندارد؛ زیرا در دل او هیچ ناخوشایندی نیست 

تا مســتور دارد؛ چون می داند که نزدیکی به کثافت و 
نجاست و مردار متعفن هیچ لذتی ندارد، بلکه از تعفن 
گناهان می گریزد. چنان که نسبت به صورت های برزخی 
ابتلائات و مصیبت ها این گونه است و آن را مایه تصفیه 
و تزکیه باطن و رشــد عقلانی و روحانی خویش بلکه 
تقرب به خدا با کسب ملکات و فضائل کمالی می داند 
و بدان گرایش داشته و لذت می برد. به نظر می رسد که 
مؤمن اهل معرفت شهودی و یقینی، وقتی خوشی یا 
راحتی می بیند یا خدای نکرده کاری کرده که واجبی 
قضا شده یا به فعل مکروه یا معصیتی نزدیک گردیده، 
چنان این امور نزد او ناخوشــایند است و جزع و فزع 
باطنی دارد که جزع باطنی اهل صبر نســبت به آن 

هیچ است.

پس اگر درباره اولیای الهی سخن از صبر به میان 
آمده و آنان به صابرون توصیف شده اند، شاید ناظر به 
صبر در رنج های جسمانی و بدنی باشد که باعث تاثر 
شــدید شــده یا مراد »صبردر فراق محبوب« در نزد 
محبان الهی است؛ و گرنه صبرهای سه گانه در طاعت 
و معصیت و مصیبت)کافی، ج 2؛ کتاب الایمان و الکفر، 
باب صبر، حدیث 15( در حق آنان معنایی ندارد؛ زیرا 

آنان با توجه معرفت شهودی که دارند، هیچ جزع باطنی 
ندارند، بلکه از طاعت و ترک معصیت و مواجه با مصیبت 
لذت می برند و آن را جمیل از سوی جمیل می یابند. 
در گزارش هــای قرآنــی، از صبــر پیامبران در 
مصیبت ها و بلایا ســخن به میان آمــده که ناظر به 
ساحت جسم آنان بوده است؛ چنان که ایوب)ع( چنین 
بوده و برمصیبت تن صبر کرده است. البته ایشان در 
نهایت به خدا شکایت می برد نه خلق، تا او را از مصیبت 
ابتلای تن برهاند و خدا نیز می پذیرد. بنابراین، اظهار 
جزع به نزد پروردگار هیچ منافاتی با صبر ندارد؛ بلکه 

آنچه نادرســت و ناروا اســت، جزع و فزع نزد خلق و 
شکایت خالق به خلق بردن است. به هر حال، به نظر 
می رســد که  تعاریفی که از صبر و سه گانه های آن 
شده، نمی تواند در اولیای معصوم)ع( تحقق یابد؛ زیرا 
آنان در مقام رضا به قضای الهی و تسلیم محض هستند.

نتایج و آثار صبر
از نگاه آموزه های وحیانی کتاب الله و عترت )ع( ، صبر 
یکی از مهم ترین کلیدهای تزکیه نفس است؛ زیرا کسی 
که در امور سه گانه طاعت و معصیت و مصیبت صبر کند 
و ترک لذات نفسانی کند، کم کم نفس عادت به پذیرش 
قضا و قدر الهی کرده و از چموشی و سرکشی برون آید 
و رام شــود و ملکه راسخ نوری صبر در او ایجاد شود و 

بستر رشد و ترقی نفس به مقامات عالی تر فراهم آید.
صبر در معاصی منشا تقوای نفس و صبر در طاعت 
خاستگاه انس با حق و صبر در مصیبت خاستگاه رضا 
به قضای الهی اســت. بنابراین، صبر یکی از مهم ترین 
تجلیات ایمان شخص اســت؛ از همین رو در روایات ، 
صبر نســبت به ایمان به منزله سر به تن معرفی شده 
است، تا جایی که اگر سر برود تن نیز برود. پس اگر صبر 
 برود ایمان نیز برود.)کافی، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، 
باب صبر، حدیث 2( بنابراین، کسی که صبر ندارد ایمان 

نیز ندارد.)همان، حدیث 4( از آثار صبر این اســت که 
اضطراب درونی را از میان می برد و شخص را به آرامش 
می رساند به طوری که از شکایت به خلق باز می ایستد 
و اعضا از حرکات بیهوده باز می ماند و شخص در اعتدال 
کامل نفسانی خویش قرار می گیرد. باید توجه داشت 
کســی که به خدا و قضا و قدرش ایمان دارد و خدای 
خالق قضا و قدر را خالقی رحمان و رحیم و کریم و غنی 
و حمید و قدیر می داند که جز به رحمت نیافریده و جز 
به رحمت به بهشت  و دوزخ نمی برد، به این امر ایمان 
دارد که »هر چه از دوست رسد نیکوست.« پس هر امری 
که به او در سه گانه می رسد چیزی جز در راستای تقرب 
و کمال او نیست. پس نسبت به هیچ امری از طاعت و 
مصیبت و معصیت جزع و فزع و شکایت ندارد و همه را 
عین رحمت می شمارد که او را به کرامت الهی می رساند. 
بنابراین تسلیم محض و راضی به قضای الهی می شود. 

 به سخن دیگر، انسان مؤمن باید بداند که قضا و قدر الهی 
جاری و ساری است، خواه جزع کند و خواه صبر نماید.

)همان، حدیث 10( 
پس وقتی صبر و جزع هیچ تاثیری در تکوین امری 
ندارد و هیچ تبدیل و تغییری در قضا و قدر الهی ایجاد 
نمی کند، صبر نیکوتر از جزع و فزع بیهوده اســت. بر 
اساس آحادیث نبوی درمیان صبرهای سه گانه، صبر 
در معصیت دشــوارتر بر توده مردم است، ولی اجر آن 

بزرگ تر است.)همان، حدیث 15( 
بنابراین لازم است در این امر صبر کرد؛ به ویژه آنکه 
بر اساس روایات متواتر، در آخر الزمان امور به گونه ای 
است که صبر در معصیت لازم است؛ زیرا افزایش گناه 
و معصیت چنان است که دینداری را سخت می کند 
و کســی که در آن زمانه صبر کند، پیروز میدان صبر 
است. در شرایط سخت آخر الزمانی جز با صبر نمی توان 
دین نگه داشت و دینداران لازم است تا صبر را ملکه 
 خویش سازند تا از معصیت ها و مصیبت های آخر الزمانی 
پیــش از ظهور برهند)همان، حدیث 12(؛ چرا که آن 
دوره همان دوران غربالگری است تا کافران از مؤمنان 
و پاک از ناپاک باز شناخته شوند و هر کسی همان را 

به نمایش گذارد که در اوست.


